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  چكيده

 »پـور شهرنوش پارسـي «اثر  »طوبا و معناي شب«تأثيرپذيري رمان  ،حاضر ةدر مقال

انتقـادي   -با نگاهي تطبيقي »گابريل گارسيا ماركز«اثر  »صد سال تنهايي«از رمان 

كـي  تـوان ي ن سنت و مدرنيته را ميميامواجهه و جدال . گيردمل قرار ميأمورد ت
 نوشـتار ايـن  . هـاي مشـترك بـين ايـن دو رمـان دانسـت      مايـه ترين درون از مهم

گفتماني و بينامتني اين دو رمان را از طريق خوانشي  ةكوشد تا چگونگي رابط مي
همچنـين  . هاي مشترك اين دو اثر نمايان سـازد مايهمحتوايي و با تأكيد بر درون

 ةرمـان، نحـو   هـاي موجـود در  مـه صـداها و همه  سعي بر اين است تا با تكيه بـر 
لفان ايـن دو  ؤاين دو اثر با دنياي جديد را نشان دهد و تبيين نمايد كه م ةمواجه

آميزي واقعيت و توهم، جهان فيزيكي و متـافيزيكي و مـرگ و   چگونه با درهم ،اثر
  .اندگوي با دنياي مدرن پرداختهوزندگي به گفت

همچنين بر آنيم تا از منظري انتقـادي   ،يتطبيق در اين مقاله پس از يك مطالعه
التفات كـرده   توجه به دو گفتمان سنت و مدرنيتهبه وجوه موجود در دو رمان، با 

پور در روايت خود دچـار گسسـت و دوپـارگي شـده     و نشان دهيم چگونه پارسي
صـد سـال   «هرگز به صلابت و پيچيدگي  »طوبا و معناي شب«است؛ به نحوي كه 

به همين دليل در به كار بردن عناصري چون طنـز، باورپـذيري    نيست و »تنهايي
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 .هـا و همبسـتگي معنـادار اتفاقـات داسـتان، تاحـدودي نـاتوان اسـت        شخصيت
به طـور واضـح    »صد سال تنهايي«به بيگانگان در  همچنين شاهد آنيم كه واكنش

يـري  گموضـع  »طوبا و معناي شب«در حالي كه ، انتقادي، اعتراضي و صريح است

   .داردحدودي منفعلانه مغشوش، سردرگم و تا
  

 ،طوبا و معناي شب، رئاليسم جادويي، سـنت  ،صد سال تنهايي :هاي كليدي واژه
  .طنز و مدرنيته
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 مقدمه 

 »گابريل گارسيا ماركز«كلمبيايي،  ةترين رمان نويسند، معروف»صد سال تنهايي«از كتاب 

 1353در سـال  بهمن فرزانه را آن ين چندين ترجمه به فارسي صورت پذيرفته كه نخست
تـرين رمـان رئاليسـم جـادويي قلمـداد      اين كتاب كه همچنين معـروف . است دادهانجام 

از  »طوبا و معنـاي شـب  «. هاي فارسي در اين سبك تأثيرگزار بوده استشود، بر رمان مي

 شـهرنوش « 1366هـاي رئاليسـم جـادويي در ايـران اسـت كـه در سـال        نخستين رمـان 

صـد سـال   «آيد كه اين رمان تـأثيراتي از رمـان   به نظر مي. نوشته استآن را  »پور پارسي

هوشنگ گلشيري حتي به تأثير ترجمة بهمن كه اين رمان تأثيراتي . است گرفته» تنهايي

در نوشـتار  . )473: 1388گلشـيري،  (اشـاره دارد   »طوبا و معناي شب«فرزانه از اين رمان بر 

 رمـان  ثيرپـذيري أت بـه  اشاره اين وجود با .استفاده شده است حاضر نيز از همين ترجمه
 خـلال  از و جداگانه پژوهشي در رمان دو اين تطبيقي مطالعه، ماركز رمان از پور پارسي

 گفـت  تـوان  مـي  منظـر  ايـن  از و اسـت  نپذيرفته صورت مدرنيته و سنت جدال مضمون
   .است پرداخته جديد موضوعي به نو رويكردي با حاضر پژوهش

صـد  «تأثيرگـذاري رمـان    ةتطبيقي نحـو  - در اين مقاله برآنيم كه به بررسي انتقادي

پرسـش اصـلي آن اسـت كـه رمـان      . بپردازيم »طوبا و معناي شب«بر رمان  »سال تنهايي

پور چگونه و تا چه حد تحت تأثير رمان ماركز، در بستري گفتماني و در تعامل بـا  پارسي
اي مايـه هـاي درون با التفات به اين مهم كـه خـوانش  . ستعناصر بينامتني سامان يافته ا

شناسي تطبيقي مشتمل بر يافتن يـك  مايهاند و اينكه مبحث درونهاي بينامتنيخوانش
، سـعي بـر آن اسـت تـا در خوانشـي      )124 :1383مكاريـك،  ( مايه در چند متن استدرون
 ثيراتأســي شــود و تــهــاي مشــترك دو مــتن بررمايــهاي و بينــامتني، درونمايــهدرون
ن اسـاس تأكيـد   يم ـبـر ه . دشـو شده بر متن فارسـي رديـابي   هاي متن ترجمه مايه درون

مواجهه و جـدال سـنت    ،بنيادين و مشترك در اين دو رمان ةمايخواهيم داشت كه درون
طوبـا و  «ميرعابـديني نيـز   . اسـت  »ديگـري «در تقابل با  »خود«و مدرنيته و تبيين هويت 

بنـدي  بخشي از آثار ادبيات داسـتاني پـس از انقـلاب اسـلامي دسـته      را در »معناي شب

  .)986: 1387، ميرعابديني(جو و كشف هويت اهتمام دارند وكند كه به جست مي
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اي متفكـر روس،  تـوان بـر اسـاس الگـوي مكالمـه     اين مواجهه، تقابل و جدال را مي 

مباني نظري  ةشمندي دربارمطالعات ارز ،باختين. تبيين و تفسير كرد »ميخائيل باختين«

او رمان . براي اين نوع ادبي است يفرد منحصربههاي رمان داشته و قائل به وجود ويژگي
گـويي در تمـامي عناصـر    وبـه نظـر او، روابـط گفـت    . داندگويي ميورا مظهر منطق گفت

بـي  انواع اد ةمان به تنوع زباني، در ميان هموقوف ر. ساختاري مرتبط با رمان وجود دارد
بـودن در رمـان بسـيار حـائز      1ييچندصـدا به زعم باختين، امكان تحقـق  . نظير استبي

عجيب نيسـت كـه    رو نياحيات رمان است و از  ةبودن، ماي ييچندصدااين . اهميت است
هـا  زبـان  همه«. دهندهاي ناپيداي گفتار ديگران را در دل خود جا ميشكل بارهاها رمان

 اي كـه قـادر اسـت در خـود،    رمـان گذارنـد؛ گسـتره    ارچـه يكپ توانند قدم به گسـتره مي
پردازي  اي، اشكال مختلف سبكهاي گونه، زبان2تمسخرآميز - هاي تقليديپردازي سبك

هـاي اجتمـاعي و   هـاي خـاص،گويش  اي، زبان نسلاي و دورههاي حرفههاي زبانو نمونه
براي سازآرايي مضامين خـود و   نويس ممكن استرمان. ها را به هم پيوند دهدساير زبان

 »هـا را بـه كـار گيـرد    هـاي خـود، همـه زبـان    منكسر مقاصد و ارزش) مستقيم غير(بيان 

  .)418: 1387باختين، (
بلكه با صداها و آواهاي زنـده   ،ما نه با افراد خنثي و تجريدي ،ايهاي مكالمهدر رمان

. برنـد ه خـود را بـه كـار مـي    ها، زبان و واژگان مخصوص ب شخصيت. داريم سروكارو پويا 
از . خود وجود نـدارد  ةفرد بيرون از گفتمان ويژ. ها هستندزباني كه عرصه تجلي گفتمان

گفتمان مربوط بـه هـر    ةهاي يك رمان به معناي مكالمهاي شخصيت3آوا ة، مكالمرو نيا
برخـي  و از  هاي فردي خـاص هر شخصيتي از ويژگياي، در رمان مكالمه. هاستيك از آن

نـوعي   ةنگري شخصيت، شيواين ويژگي شخصي متضمن جهان. جهات يكه، برخوردار است
از راه واژگان شخصـيت بـه بيـان     همه نياو  بوده كشيدئولوژياو موضع اجتماعي و  گفتار او

سخن گفـتن آنهـا    ةگويند و نحوها با آن سخن ميدر رمان، زباني كه شخصيت«. نديآ يدرم

گفتـار هـر شخصـيت، نظـام     . اسـت  خودمختـار اي ، مقولـه يتمعناشناخبه لحاظ كلامي و 
، گفتار شخص ديگـر و بـه زبـان شخصـي ديگـر      هاآنچون هر يك از  ،عقيدتي خود را دارد

                                                 
1. Polyphony 
2. Parody stylization  
3. voice 
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و زبـان   فـرد  منحصـربه ست كه گفتمان ايـدئولوژيك  ا رمان نيازمند افرادي سخنگو. هستند
  .)413: همان( »خاص خود را همراه خود وارد رمان كنند

و  »صـد سـال تنهـايي   «دهد كـه در  رمان به ما نشان مي ةهاي باختيني درباررهيافت 

فـراد  هـا و ا ، گفتمان سـنت و مدرنيتـه چگونـه از خـلال شخصـيت     »طوبا و معناي شب«

خود  ةگاه تجلي گفتمان ويژها به عرصهد و اين شخصيتشومختلف در داستان ظاهر مي
گوي آواها و صداهاي مختلف در ايـن  ودهد كه در گفتهمچنين نشان مي. شوندبدل مي
  . گوي بين گفتمان سنت و مدرنيته را تفسير كردوتوان گفتچگونه مي ،دو رمان

  

  صد سال تنهايي

رمان معروف گابريل گارسـيا مـاركز، حكايـت صـد سـال تنهـاييِ        ،»صد سال تنهايي«

ز مهـاجرت  پـس ا  ،اورسـولا و خـوزه آركـاديو بوئنـديا    . سـت بوئنديا ةهفت نسل از خانواد
اي در با ساختن خانـه . نهندگزيند كه آن را ماكوندو نام ميگروهي در مكاني سكونت مي

. شـود  يم ـماكوندو، مكان روايت داستان به خانه اورسولا و پس از آن به ماكوندو محدود 
خوزه آركاديو بوئنديا را بـه هـم    ژهيو بهها آرامش ماكوندو، در ابتداي داستان، ورود كولي

آورند، ذهـن و  آخرين اختراعات عالم را به همراه مي ،ها كه طبق گفته خودكولي. ندزمي
همچنـين ورود  . كننـد روان خوزه آركاديو و سپس پسرش آئورليانو را به خود مشغول مي

بـا قطـار، اختراعـات    . شـود  يم ـبه ماكوندو، تحولي در تاريخ اين شـهر محسـوب    آهن راه
 ةكارخان سيتأسها و ورود خارجي. دشو يموارد ... نما وفن، برق، سيخارجي ديگر مثل تل

اي از خيـال و  و مـاركز تمـام ايـن وقـايع را در هالـه      زنـد موز به فجايع ديگري دامن مي
  . آمريكاي لاتين را بازگو كند باررنجتاريخ  ،تا به نحوي استعاري زديآم يدرمواقعيت 

زادي با دم خـوك اسـت كـه توسـط     در پايان داستان، نسل هفتم خانواده بوئنديا، نو
پدر اين نوزاد، آئورليانو وقتي كـه آخـرين خطـوط مكـاتيبي را     . شودها خورده ميمورچه

خواند كه صد سال پيش نوشته شده بود، از سرنوشت خود، خانه، خـانواده و ماكونـدو   مي
 گردد و با خواندن اين آخرين خطوط، ماكونـدو بـا طوفـاني از روي زمـين محـو     آگاه مي

  .رسدشود و رمان به پايان مي مي
  



158 
   1394سي و نهم، زمستان شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /
  
   

  طوبا و معناي شب

اي اسـت كـه   پور، حكايت زندگي خانوادهشهرنوش پارسي ةنوشت »طوبا و معناي شب«

مراحل گوناگون زندگي اين خانواده در تنـاظر بـا تـاريخ تحـولات پـيش از مشـروطه تـا        
هاي زنـدگي  دغهشخصيت محوري اين رمان، طوبا، زني است كه دغ. است 1357انقلاب 

اين رمـان  . جويدروزمره براي او بسنده نيست و معناي ديگري از حقيقت و زندگي را مي
  . گيردايران را در برمي ةنيز حدود صد سال از زندگي يك خانواده و تحولات تجددخواهان

 سـاله ازدواج  ودو پنجـاه بـا حـاجي محمـود     يسالگ چهاردهاز مرگ پدر، در  پسطوبا 
پس از چهار سال وقتي براي . كندزده را با او سپري ميار سال سترون و يخكند و چه مي

گذارد، متوجه قحطي در شـهر و مـرگ   بار بدون معيت شوهرش به شهر قدم مينخستين
 از ســران »آقــاي خيابــاني«شــود و همچنــين دلخــراش كــودكي از فــرط گرســنگي مــي

بـه زعـم    خواهـد  يم ـشـود و  طوبا از همسرش جدا مـي . كندطلب را ملاقات مي مشروطه
هـاي  اما در يك واكـنش منفعلانـه همسـر يكـي از شـاهزاده      ،خودش به دنبال خدا برود

هـاي  مسئوليت است كه بـه تـدريج تمـام مسـئوليت    مردي بي ،شوهرش. شودقجري مي
طوبا از طريق دوسـتان شـوهرش بـا مراتـب سـلوك و      . اندازدزندگي را بر دوش طوبا مي

اي هسـتند،  هـاي اسـطوره  د و همچنين با گيل و ليلا كه شخصـيت شودرويشي آشنا مي
  . كندملاقات مي

ديوانه و دو فرزندش را به دست طوبا سـپرده،  ابوذر، مباشر شوهر طوبا كه خواهر نيمه
به آذربايجان، باردار شـده   ها قزاق ةاش ستاره را كه در جريان حملخواهرزاده ،او ةدر خان

طوبـا در   گونـه نيا. كنـد ك طوبـا زيـر درخـت انـار دفـن مـي      رساند و بـا كم ـ به قتل مي
. گيـرد شود و بـه اسـماعيل، بـرادر سـتاره انـس مـي      ور ميماليخولياي روح ستاره غوطه

سـه   نيهمچن ـ. پيونـدد هاي سياسي مـي شود و به گروهطوبا بزرگ مي ةاسماعيل در خان
كمـال پسـري   . دن ـيآ يدرم ـكودك يتيم ديگر كمال، مريم و كريم تحت سرپرستي طوبا 

 جيتـدر  بـه شـود و  هـاي سياسـي مـي   گستاخ و انقلابي است و پـس از مـدتي وارد گـروه   
مريم، شبي در حالي كـه تيرخـورده   . كندخواهرش را وارد فضاهاي چريكي و سياسي مي
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كننـد  مريم را در زير درخت انار، در مدفن ستاره، دفن مي. ميردو مي گردد يبازمبه خانه 
در  .گذارنـد كنند و طوبا را تنهـا مـي  طي بگومگويي با او خانه را ترك ميو فرزندان طوبا 

 اي بـه اعمـاق زمـين   آيد و با هم در سـفري اسـطوره  طوبا مي ةليلا به خان ،پايان داستان
، تا رمـان،  گردند يبازمروند و به كنه اولين تعاريف بشرِ نخستين از زنانگي و مادرانگي  مي

در نهايـت طوبـا در آخـرين سـطرهاي رمـان      . را نيز ببنددپرونده بخش متافيزيكي خود 
  .رديم يم

   

   »زمين گرد است«: مواجهه با دنياي جديد

بـا   »خـود «تـر، مواجهـه   سنت با دنياي جديـد و مدرنيتـه و در معنـاي عـام     ةمواجه 

اهـالي   ةاولـين مواجه ـ . اصلي اين دو رمان دانسـت  يها هيما درونتوان از را مي »ديگري«

و بـراي   هايي بود كه بـه ايـن شـهر آمـده    ، برخورد با كولي»بيگانه«و  »ديگري«با ماكوندو 

كردنـد و از مواهـب علـم سـخن     بـين تبليـغ مـي   ربا، دوربـين و ذره اختراعاتي مثل آهن
ورود اين اختراعات جديد باعث حس سرشكستگي و غـبن در خـوزه آركـاديو    . گفتند مي

درايت ظاهر شده بود، تحت اي بايس قبيلهينقش راو كه پيش از اين در . شودبوئنديا مي
ها به مرد خموده و بداخلاقي تبديل شد كه نگران شـناختن  ملكيادس و ديگر كولي ريتأث

ايع در دنيـا وق ـ «: زدگشت و با خـود حـرف مـي   عجايب جهان بود و تمام روز در خانه مي

هـاي  گاهانه، انواع دسترودخ طرف آندر دو قدمي ما، در  .دهدعجيب و باورنكردني رخ مي
: 1357مـاركز،  ( »كنـيم خر در اينجا زنـدگي مـي   مشت كيمثل  شود و ماجادويي يافت مي

كه از فوايد علـم و دانـش   تا آخر عمر بدون اين«: گفتو گاه غُرغُركنان به اورسولا مي )17

  .)20 :همان( »جا خواهيم پوسيددر همين ،برخوردار شويم

تـا   ،هاي طولاني در اتـاقكي در انتهـاي خانـه حـبس كـرد     اي ماهخود را بر ،خوزه آركاريو
گذرانـد   ستارگان مـي  ةهاي پياپي را در حياط به مطالعبش. هايش نشودكسي مزاحم آزمايش

 يهـا  يدار زنـده  شـب و ناگهان شروع به حرف زدن با خود كرد و با وقاري خاص، لرزان از تبِ 
زمـين مثـل پرتقـال    : كشف خود را اعلام كرداش بر سر ميز نشست و طولاني و خشم خيالي

بـه   ئـت يهبعدها ملكيادس از فهم و شعور او تجليل كرد كه چگونه از طريـق علـم   . گرد است
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آن تئوري تـا آن زمـان در دهكـده     هر چند ؛يك تئوري كه عملاً ثابت شده بود، رسيده است
شـاني و شـيفتگي خـوزه    ايـن حيـرت و پري   .)14: 1357مـاركز،  (ماكوندو ناشناخته مانده بـود  

  . دهدرا نمايش مي »ديگري«آركاديو بوئنديا، نخستين مواجهه با علوم جديد و با 

رفـت و غـرق   كه در خيابان راه مي - پدر طوبا - ، اديب»طوبا و معناي شب«در رمان 

ملاصدرا بود، اسب و مرد انگليسي را نديده، اسب رم كـرده و   ةدر يكي از معماهاي انديش
شلاقش را بلند كرده و با خشونت به صـورت   ،انگليسي. كم به زمين خورده بوداديب مح

پـس از آن   )5: 1382پـور،  پارسي( »!ابله! احمق«: اي گفته بوداو كوبيده و به فارسي شكسته

تا از او بخواهد مرد انگليسي را به خاطر تـوهيني كـه بـه     ،مشيرالدوله رفت ةاديب به خان
 بـه سـبك فرنگـي و    يا خانـه بـار بـا   د و در آنجا براي نخستينعلم كرده، بازخواست كنن

 ـ  بلند هيپاهاي  مبل در آنجـا  . رو شـد ه، روشنايي برق و مناظر شهرهاي اروپا بـر ديـوار روب
وقتـي كـره جغرافيـايي    «. شد، گردي زمـين بـود  چيزي كه بيش از همه باعث هيجان او 

بـه ايـن ترتيـب    ) 10: همان( »ن خوردتكا ،بار ديدبزرگ منزل مشيرالدوله را براي نخستين

ديگر تشـنگي  . ، او را به تدريج متوجه تغييرات پيرامونش كرد»انگليسي«برخورد اديب با 

آشنايي با علـوم   .)11: همان(ملاصدرا و شيخ اشراق فروكش كرده بود  ةاش دربارهميشگي
آركـاديو   جديد و اختراعات غربي باعث حيرت و پريشاني اديب شد و او هـم مثـل خـوزه   

ورود مدرنيته  ،در هر دو رمان. خنديدرفت و گاه با صداي بلند ميبوئنديا در خانه راه مي
هـاي  ريشـه  همچنـان كـه  شود، در اولين صفحات رمان با حيرت از گردي زمين آغاز مي

چرخش زمـين   ةرنسانس و كشف گاليله دربار ةهاي علمي دورغربي به پيشرفت ةمدرنيت
  . گردد يازمبو كروي بودن آن 

. اين دو مرد پريشان با دلايل مختلف سعي كردند به فرزنـدان خـود آمـوزش دهنـد     
هاي عجيـب و غريـب جغرافيـايي    خوزه آركاديو بوئنديا در اتاقكي كه ديوارهايش با نقشه

 ،شده بـود، بـه فرزنـدانش خوانـدن و نوشـتن و حسـاب آموخـت و پسـر دوم او        پوشيده 
حـاجي اديـب نيـز    . دادعلاقه و كنجكاوي بيشتري نشان مي) نوسرهنگ آئورليا(آئورليانو 

لازم دانست حقايق دنياي جديد را خود به دخترش آموزش دهد، پيش از آنكـه كسـاني   
اديـب بـراي طوبـا از سـفر حـج يـك كـره        . مثل مرد انگليسي به اين كـار اقـدام كننـد   
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شـروع بـه آمـوزش    جغرافيايي آورد و مثل خوزه آركاديو بوئنديا بـا كمـك تخيـل خـود     
  .)24: همان(جغرافياي جهان كرد 

سرگشتگي و شيفتگي خوزه آركاديو بوئنديا در مقابل اختراعـات و اكتشـافات جديـد    
اختراعات، اكتشافات و علوم  همچنان كه. پريشي و جنون او منتهي شددر نهايت به روان

شـاهزاده   ،فريـدون ميـرزا  . باعث حيرت، سرگشتگي و خشم حاجي اديب شده بود جديد
هـا  ظـاهر زنـدگي غربـي    دربارةاي هاي بدبينانهقجري، شوهر دوم طوبا نيز گاهي قضاوت

گفت كـه  كشي آب در تهران رواج نداشت، به طوبا مياو در آن زمان كه هنوز لوله. داشت
خواهند آب تهران را در لولـه كننـد، بـه ايـن     ها كارشان به جايي رسيده كه ميانگليسي

 ـ بهانه كه آب  آب را ببندنـد و شـهر را صـحراي     ةكثيف نشود، هر وقت كه خواسـتند لول
ها سنگريزه بپاشند و قير بكشند تـا مـردم نتواننـد راه    خواهند در خيابانمي. كربلا كنند

دانسـت  ها ميخواهان و آقاي خياباني را از عمال انگليسياو مشروطه. ها را تميز كنندآب
طوبا نيز پـس از   .)94: 1382پور، پارسي(ها بشورانند ه اربابها را عليخواستند رعيتكه مي

ها، تنها زني بود كه بيـرون از خانـه كـار    جه شد دخترش مونس كه در فاميل آنآنكه متو
هـا و  د فرنگـي كرد، بدون اجازه او ازدواج كـرده، انديشـيد علـت تمـام مشـكلات، ورو      مي

  .)266: همان(ست چيزهايي مثل سينما

يكي از هفده پسر سرهنگ آئورليانو بوئنديا تصميم گرفت بـه   ،نو تريستهوقتي آئورليا
بكشد، نخستين كسي كه در ماكوندو قطار را ديـد، زنـي بـود كـه فريـاد       آهن راهماكوندو 

اي كـه يـك دهكـده را بـه     وحشتناك است، مثل آشپزخانه زيچ كي. آيددارد مي«: زدمي

 :اين ترتيب اولين قطار بـه ماكونـدو وارد شـد    و به) 195: 1357مـاركز،  ( »دنبال خود بكشد

خـوبي و بـدي،    همه آنشك و يقين،  همه آنگناهي كه به دنبال خود قطار زرد رنگ بي«

با آمدن قطار، ديگـر   .)همان( »فاجعه و دلتنگي به ماكوندو آورد همه آنتغييرات و  همه آن

 هــايدو از لامــپاهــالي ماكونــ. اختراعــات و محصــولات مــدرن هــم وارد ماكونــدو شــد
گريسـتند و در  براي مرگ هنرپيشـه مـي  . كردندرنگ الكتريكي و سينما حيرت مي پريده

را تـاب   يبـردار  كلاهآن « ،ديدند او نمرده و در نقش ديگري ظاهر شدهفيلم بعدي كه مي

   .)196: همان( »سينما را خرد كردند يها يصندلنياوردند و 
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بـرق   يهـا  چـراغ «: اهـالي ماكونـدو بـود    ةند مواجهطوبا با سينما همان ةاولين مواجه 

اندامي با كـلاه و كفـش و عصـا    مرد كوچك. هايي آمد و گذشتبعد نوشته... خاموش شد
خيلي مضـحك   .كردپريد و كارهاي عجيب ميرفت، بالا و پايين ميدر روي ديوار راه مي

شـد  چگونه مـي . ق بوددر جلال و عظمت خداوند غر. خنديداما طوبا نمي .دار بودو خنده
وقت زيادي صـرف كـرده    گذشتهشب  االله بيحبراه برود؟  ،سفيد ةتصوير ساده روي پرد

 »كـرد او را ديوانه مي ،اما همچنان رمز و راز تصاوير ،بود تا معناي تصوير را براي او بگويد

نـد  ديدن تصاوير متحرك سينما، طوبا را در جلال و عظمـت خداو  .)229: 1382پور، پارسي(
درست مثل ايـن بـود كـه    «تلفن  ژهيو بهغرق كرد، همچنان كه ورود اختراعات مختلف و 

خواهد ظرفيت حيرت اهالي ماكوندو را بيازمايد و آنهـا را در حـالتي از   خداوند متعال مي
 كـس  چيه ـتـا بـدانجا كـه ديگـر      ،خوف و رجاي مدام، بـين شـك و حقيقـت نگـاه دارد    

  )197: 1357ماركز، ( »نهفته استفهميد حقيقت واقعي در كجا  نمي

خوزه آركاديو بوئنديا از ديدن يخ همانند واكـنش طوبـا بـه آسـفالت خيابـان       حيرت
آمدنـد،  ها را شنيد كه به دهكده ميوقتي خوزه آركاديو صداي طبل و كرناي كولي. است

درس دادن به پسرهايش را ناتمام گذاشت و سه نفري بـراي ديـدن ايـن اختـراع بـه راه      
نيز امينـه خـانم بـه خانـه طوبـا آمـد و گفـت آب         »طوبا و معناي شب«در رمان . فتادندا

. عجيـب را ببيننـد   ةدستشان هست زمين بگذارند و همراه او بروند به اميريه و اين پديد
شسته رها كرد و با دخترش و امينه خانم به سمت اميريـه  ها را در تشت نيمهرخت ،طوبا

اختراع «زده از ديدن يخ، آن را خوزه آركاديو شگفت .)213: 1382ور، پپارسي( به راه افتادند

از ديـدن   پـس بهت و حيـرت و تحسـين طوبـا    . دانست )24: 1357ماركز، ( »بزرگ عصر ما

رفـت بـه طـرف جـوي آب، بـا مشـت آب       «امينه خـانم  : آسفالت هم از همين دست بود

هـر سـه   . رفـت ك به هوا مـي شد، نه خانه گل مي. ريختداشت و روي آسفالت مي برمي
   .)213: 1382پور، پارسي( »مبهوت و پر از احساس تحسين مدتي تماشا كردند

. توان به دو بخش تقسيم كردورود اختراعات جديد و بيگانگان در هر دو رمان را مي 
با خود اختراعات  ها يكولروند تحولات در ابتدا كندتر است و  »صد سال تنهايي«در رمان 

 ـ. آورند يما به ماكوندو جديد ر  ،و قطـار بـه ماكونـدو    آهـن  راهبعـدي، بـا ورود    ةدر مرحل
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شـوند و بـا   ها وارد ماكونـدو مـي  به تدريج خارجي. دهد يمتغييرات با يك دور سريع رخ 
بـا ورود شـركت مـوز، مقامـات     «: شودمي رورويززندگي در ماكوندو  ،احداث كارخانه موز

... همراه خـود بـرده بـود   مستبدي دادند كه آقاي براون جاي خود را به خارجيان  ،محلي
: 1357مـاركز،  ( »گرفتنـد پير را مـي  يها پاسبانمزدور مسلح به ساطور، جاي  يها آدمكش

208(.   

ورود . يتـه كنـدتر اسـت   نيز در ابتدا روند تحولات مدرن »طوبا و معناي شب«در رمان 

، اولين مواجهـه بـا زنـدگي غربـي را     »انگليسي«خواهي از اشراف براي تظلمّ ةاديب به خان

تـرين   در نخستين ديدار، باشكوه. شاهزاده گيل داردة طوبا دو ديدار از خان. دهدنشان مي
يك بخش آن بـه سـبك ايرانـي و بخـش      .بيندمي آنجاتالاري را كه در عمرش ديده، در 

تيرهـاي بـرق و   اما به تـدريج   .)96: 1382پور، پارسي( ديگر به سبك فرنگي چيده شده بود
 ةو براي بار دوم كه طوبا به خان) 129: همان( شود يمغراف در تهران نصب  تلفنهاي سيم

مبلمان شده و همـه بـا    جا همه. رود، تغييرات به شكل فراگيرتري رخ داده استگيل مي
 .)130: همـان (روند هاي فرنگي در مهماني حضور دارند و با كفش روي فرش راه ميلباس

 بـه نظـرش  . طوبا مضطرب و افسـرده بـود  «رقصيدند و  مي مردان با موسيقي غربيزنان و 

فريدون ميرزا در گـوش او نجـوا   ... وسي اجنه در حمام شركت كرده باشدرسيد در عرمي
شـاهزاده گيـل بـه مهمانـان      .)132: همـان ( »كرد كه اين مجلس يك مجلس فرنگي است

البته اين مجلس « .به پايان رسيده استكه عمر مجالس از اين دست در روسيه  گويد مي

مجبوريم به  ،ميا دهيرسما چون دير از راه . نقطه آغاز مجالسي از اين دست در ايران است
  ) 134: همان( »ميكن ديتقلسرعت حركات و رفتار ديگران را 

موز، كارگران كارخانه به اعتراض به وضـع   ةدر ماجراي كارخان »صد سال تنهايي«در  

جمعيت معترض كه به بيش از سه . كنندخود اقدام به تظاهرات و اعتصاب مي بد زندگي
جنازه سه هزار مرد و زن و بچه را  ،ها يخارج. شوندرسيد، به رگبار بسته ميهزار نفر مي

و تمام اخبـار   )263 :1357ماركز، (اندازند برند و در آب ميمثل موزهاي گنديده با قطار مي
هاي خود كنند كه كارگران به خانهدر اخبار اعلام مي ،ا جعل كردهمربوط به اين حادثه ر

آنجا از  .)265 :همان(اي بين كارگران و آقاي براون امضا شود نامهاند و قرار است صلحرفته
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 ـ ،وطن ماركز در برابر جهان مـدرن  كه استعمارشـدگي را داشـته اسـت، خشـونت      ةتجرب
مـوز نمايـان    ةكارخان ةبه شكل آشكاري در فاجعدر اين رمان  »ديگري«با  »خود« ةمواجه

هـا  در حالي كه ورود مدرنيته به ايران به شكل تدريجي صورت پذيرفته و ايراني. شودمي
صد سال « برخلاف »طوبا و معناي شب«در . انداستعمار را به شكل مستقيم نداشته ةتجرب

زنند و اي دست نميتردهآشكار و گس زيآم خشونتهاي ، بيگانگان به چنين كنش»تنهايي

 ةخوردن اديب از انگليسي، نهايتاً با عـذرخواهي انگليسـي و هدي ـ  در مواردي چون شلاق
حتي اين امر باعـث آشـنايي   . شودحل مي مسئلهآورد، اين كه براي اديب مي ييبها گران

ظهـور امـر بيگانـه نـه بـا       ،در ايـن رمـان  . شوداديب و به تبع او طوبا با جهان مدرن مي
بلكه با مضاميني چون سر كار رفتن زنان، رقص بـا موسـيقي غربـي و     ،بار خونخشونتي 

  .شودمحصولات مدرنيته چون برق، تلفن و سينما تصوير مي
گيـري صـريح   انتقـاد و موضـع   آشكاراشاهد آنيم كه  »صد سال تنهايي«همچنين در  

ايـن   ،»و معنـاي شـب   طوبا«در  كه يحالدر . گيردنسبت به اقدامات بيگانگان صورت مي

  .نمايدحدودي منفعلانه مياگيري مغشوش، ناواضح و تموضع
  

 با دنياي جديد ههاي مختلف در مواجهواكنش - 1جدول 

  »طوبا و معناي شب«در رمان   »صد سال تنهايي«در رمان 

  حيرت و شگفتي اديب  حيرت و شگفتي خوزه آركاديو بوئنديا
و جنون  پريشيدرماندگي، روان: واكنش منفي

  خوزه آركاديو بوئنديا
درماندگي، خشم و بدبيني اديب، : واكنش منفي

  فريدون ميرزا و طوبا
  حيرت طوبا در برابر سينما  حيرت اهالي ماكوندو در برابر سينما

  حيرت طوبا در برابر آسفالت  حيرت خوزه آركاديو بوئنديا در برابر يخ
به بيگانگان در  بار خوناعتراض گسترده و 

  اجراي كارخانه موزم
 اندر جري زيآم مسالمتي و ياعتراض جز

  خوردن اديب شلاق
   

  عناصر بومي در تقابل با مدرنيته

رمان بستري است كه در آن . داندگو ميورمان را صورت آرماني تحقق گفت ،باختين
هـاي متفـاوت   ايـن آواهـا از خاسـتگاه   . خيزنـد گو برميوصداها و آواهاي مختلف به گفت

 يده ـ سـازمان اين آواها را بـه نحـوي    ،رمان ةو نويسند نديآ يبرمماعي و ايدئولوژيك اجت
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در واقـع بـاختين بـراي تبيـين ايـن مفهـوم از       . كند كه به نوعي هارموني دست يابدمي
. جويـد سـود مـي   1اصطلاح مرتبط با هنـر موسـيقي يعنـي چندصـدايي يـا چنـدآوايگي      

گرفتـه شـده و مفهـوم     ه در اصل از موسيقياصطلاحي است ك ،فونيچندآوايگي يا پلي«

از نظـر ميخاييـل بـاختين،    . دهـد گـريِ بـاختين را تشـكيل مـي    مكالمـه  ةمركزي نظري ـ
ژانر ادبي اسـت كـه بـه موجـب آن، صـداهاي متعـدد رقيـب،         ةيك ةمشخص ،چندآوايگي

ي د به طور مسـاو توانگذارد و ميژيكي متنوعي را به نمايش ميهاي ايدئولوگيريموضوع
نويسـنده بـا   . دگـو درگيـر شـو   و، در گفـت هـاي نويسـنده  داوري يا محـدوديت و فارغ از 

مكاريـك،  ( »گيـرد هـا قـرار مـي   ها يا دوشادوش آنلال كلام شخصيتآزادمنشي تمام در خ

1383 :101 ( 

آمريكـاي  ( ن آمريكاي لاتين و غرب، غـرب ميا ةدر مكالم »صد سال تنهايي«در رمان 

و  و گاه به خشـونت  شود يمم جديد و اختراعات و فرهنگ خود وارد با عل) شمالي و اروپا
و آمريكاي لاتين با تحسين فرهنگ بومي و تخيل بـارور   ورزدقتل و استعمار مبادرت مي

به عبارت ديگر مـاركز بـا توسـل بـه     . دهد يمگو را ادامه وو شاعرانگي زندگي خود، گفت
بنـدي  آواي آمريكـاي لاتـين را صـورت    ،فرهنگ بومي، تخيل و شـاعرانگي نهفتـه در آن  

كـه   جـايي  ؛شودسنت آمريكاي لاتين با غرب بدل مي ةماكوندو به مكان مواجه. كند مي
. آميزد و خيـال از واقعيـت قابـل شـناخت نيسـت     هم ميحقايق فيزيكي و متافيزيكي در

: 1357ماركز، (بارد گل زرد مي ،از مرگ خوزه آركاديو بوئنديا از آسمان آن پسشهري كه 

 يهـا  پروانـه بازد، همـواره  در اطراف شاگرد مكانيكي كه رناتا رمديوس به او دل مي .)127
از مرگ اورسولا، مادر خـانواده، در طبيعـت    پسو ) 246: همان(زرد رنگي در حال پروازند 

   .)292: همان(دهند ها بوي علف هرز ميشود و گل سرختغييراتي ايجاد مي
هـايي  شـباهت بـه داسـتان   كنـد، بـي  كه ماركز روايت مي يزيانگ شگفت يها داستان 

گوي بزرگـي  قصه« ،مادربزرگ ماركز. كرده استنيست كه مادربزرگش براي او تعريف مي

 »رسـيد اي بود از جهاني دوردست كه از ماوراي او به گوش ميبود، صدايش گويي زمزمه

هم در »صد سال تنهايي«در رمان  كه واقعيت و خيال را ييها هيما دروناز ديگر  .)7: همـان (

ايع شد، اهالي بـه تـدريج   اين مرض وقتي در ماكوندو ش. خوابي استآميزد، مرض بيمي
                                                 
1. Dialogism 
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زيـادي خـود را بـه دسـت فراموشـي       ةعـد  ،)48: همـان ( دآوردنرا به خاطر نمي اسم اشيا
صراري هـر  كرد، با اآينده را پيشگويي مي ،پيلار ترنرا كه پيش از اين با فال ورق. سپردند

خواندن گذشـته در فـال ورق؛ درسـت مثـل     : تر، اين فكر را در اهالي برانگيختچه تمام
به اين ترتيب اهـالي   .)49: 1357ماركز، (كنند موقعي كه آينده را با فال ورق پيشگويي مي

مـاركز   ةبرگ برند. كردندخود را از طريق فال ورق درك مي ةسرنوشت و گذشت ،ماكوندو
خرافات بـومي بينجامـد،    ةبه تشريح ساد آنكه يب ،هاي خياليدن چنين قصهدر تصوير كر

را در فضـايي خشـك و جـدي     هـا  داستانخواست اين چه بسا اگر مي. ماركز است »طنزِ«

او  يطنّـاز تخيل بارور مـاركز و قـدرت   . آمدندتعريف كند، قابل باور و دلپذير به نظر نمي
يت و شوخي، فيزيك و متافيزيك، جهان واقعـي  شود مخاطب در مرز ميان واقعباعث مي

  . و عالم خيال با داستان همراه و همدل شود
سنت با مدرنيته، فضايي سيال و رنگـين و   ةبه اين ترتيب در اين رمان، حاصل مكالم

شود و با هاي آمريكاي لاتين سيراب ميها و قصهافسانه ةانگيز است كه از سرچشمخيال
 ،حاصـل ايـن مكالمـه   . گريـزد بودنِ صـرف مـي  و برّنده از خرافيجادوي طنزي گاه سياه 

دقيقاً از دل اين مكالمه است كه زاده  »رئاليسم جادويي«و  واقعيتي جادويي استنمايش 

هـاي  و افسـانه  يپـرداز  قصهژانر مدرن رمان غربي را با  ،آمريكاي لاتين ةنويسند. شود يم
، ژانـر مـدرن و غربـي    »صد سـال تنهـايي  «ن به عبارت ديگر در رما. آميزدهم ميبومي در

در رمـان فارسـي نيـز ايـن     . پردازدهاي بومي آمريكاي لاتين ميرمان به مكالمه با افسانه
نـويس   رمان. داشته استدر كانون توجه قرار  »امر مدرن«و  »سنت«مواجهه و مكالمه بين 

 ؛شـود  يم ـرو هرگون روباي ديگفارسي در رمان رئاليسم جادوييِ آمريكاي لاتين با مكالمه
سـبك رئاليسـم    ،اي بين فرهنگ آمريكاي لاتين و جهـان مـدرن كـه حاصـل آن    مكالمه

  . جادويي است
 ةانگيـز را بـراي نويسـند   اي جديد، خلاّق و خيالرمان رئاليسم جادويي امكان مكالمه

بـا رمـان   پور، اين بار به مكالمه نويسان فارسي همچون پارسيرمان. آوردايراني فراهم مي
 »صد سـال تنهـايي  «با متن  »طوبا و معناي شب«ارتباط متن . پردازندرئاليسم جادويي مي

بينامتنيت مبتني بر اين انديشـه اسـت   «. در جستارهاي بينامتنيت تبيين كرد توان يمرا 

و تنگاتنـگ بـا    هيدوسوبلكه پيوندي  ،نظامي بسته، مستقل و خودبسنده نيست ،كه متن
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اي مسـتمر  گفت كه در يك مـتنِ مشـخص هـم مكالمـه     توان يمحتي  .ساير متون دارد
) 72: 1383مكاريـك،  ( »د، جريان داردوني كه بيرون از آن متن وجود دارميان آن متن و مت

صـد سـال   «و  »طوبـا و معنـاي شـب   «مسـتمر ميـان    ةكوشيم تا مكالم ـبخش مي در اين

   .و عناصر بينامتني اين دو رمان را تبيين كنيم »تنهايي

 »صد سـال تنهـايي  «در . است بازگشت ارواحيكي از عناصر بينامتني در هر دو رمان،  

نخسـتين روح، روح  . وگذارنـد  گشـت و بـين آنهـا در    گردنـد  يبـازم ارواح به نزد زنـدگان  
اين دو  ةرابط. رودكه به سراغ قاتل خود، خوزه آركاديو بوئنديا ميپرودنسيو آگيلار است 

در اواخر عمر تنها با روح آگيلار در تماس اسـت   ه خوزه آركاديوشود كنزديك مي قدر آن
شـود و   همچنين روح خوزه آركاديو بوئنديا نيز در خانه سرگردان مـي  .)126: 1357ماركز، (

ي يروح ملكيارس كولي هـم كماكـان بـه حضـور نـامر     . نشيندبيشتر زير درخت بلوط مي
، طوبا روح سـتاره را  »طوبا و معناي شب« در رمان .)71: همان(دهد خود در خانه ادامه مي

روح ستاره به تدريج مانند روح خوزه آركـاديو بوئنـديا در حيـاط    . نديب يماز مرگش  پس
صـحبت و  بـه هـم   كـم  كـم روح ستاره  .)217: 1382پـور،  پارسي(نشيند خانه زير درخت مي

 يصـحبت  هميتاً به مثل روح آگيلار كه نها ،)241: همان(شود براي طوبا بدل مي ينينش هم
  . شودبا خوزه آركاديو بوئنديا مشغول مي

از  پـس آسـا و مخـرب   بـاران طـولاني و سـيل   از ديگر عناصر بينامتني بين دو رمان،  

موز، باراني به مدت چهارسـال و   ةاز مبارزات كارگران عليه كارخان پس. است يسال خشك
 ـ هـوا  «. هـاي بسـياري بـه بـار آورد    ييازده ماه و دو روز در ماكوندو باريدن گرفت و ويران

ها شنا كننـد  توانستند از در وارد شوند و در فضاي اتاقها ميآنچنان خيس بود كه ماهي
نيـز بـا بـارش     »طوبا و معنـاي شـب  «رمان  .)270: 1357ماركز، ( »ها خارج شوندو از پنجره

روز بـاراني  و قحطـي، بـه مـدت هفـت      يسال خشكدر پي  ؛شودوار باران شروع ميديوانه
به نمايش غضب خداونـدي   رفت تاباران نعمت و رحمت اكنون مي«. شديد باريدن گرفت

اي فرو ريخته بود و پسر كوچك خانواده زيـر آوار  شان سقف خانهدر كوچه... تبديل شود
در جنـوب شـهر   . هـا را بسـته بـود   راه جوي ،خيابان را آب گرفته بود و آشغال. مانده بود
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مردم مجبور بودنـد جلـي بـه سـر      ،در هر دو رمان .)59: 1382پور، پارسي( »سيل به راه بود

  . كنند تا از اين خانه به آن خانه بروند
. شـود  يم ـمضمون ديگري است كه در هر دو رمان به آن پرداخته  ،ديوانگي و جنون 
 ـ. گيـرد عهده مـي اش را كه به جنون دچار شده، به خالهاز پرستاري  ،طوبا طوبـا در   ةخال

در رمـان  . ديد كه براي او آويخته بودند تا به آسمان بـرود او طنابي از نور مي ةحيات خان
شـود و در اواخـر عمـر بـا     نيز خوزه آركاديو بوئنديا به جنون مبتلا مي »صد سال تنهايي«

جـا زيـر   ي همـان ياند، با تصور يك طناب نـامر با طنابي او را به درخت بلوط نبسته نكهيا
  . نشستدرخت مي

كه بيش از هـر   »صد سال تنهايي«هاي رمان ترين شخصيتاياسطوره :توان گفتمي 

 »رمـديوس خوشـگله  «و  »ملكيـادس «د، نگيرعادي فاصله مي يها انسانشخصيت ديگر از 

بـا دو شخصـيت    »طوبـا و معنـاي شـب   «در تناظر با اين دو شخصيت، در رمـان  . هستند

  . گيل و ليلا: مواجهيم يا اسطوره
اي بود كه اختراعات جديد را بـه اهـالي ماكونـدو    ملكيادس كه در ابتداي رمان كولي

كرد، بعدها به چنان شخصيت مهمي تبديل شـد كـه كـل سرنوشـت خانـدان      معرفي مي
در واقع پيشگويي و روايت او بود كه بر مكاتيب نوشـته   »صد سال تنهايي«و رمان بوئنديا 

يز مانند ملكيادس در نخستين حضور خود در رمان با مظـاهر مـدرن زنـدگي    گيل ن. بود
هـاي فرنگـي،   طوبا در خانه او كه به سبك فرنگي چيده شده، بـا مهمـاني  . شود يمظاهر 

 اي در جـاودان شباهت ديگر ايـن دو مـرد اسـطوره   . شوداركستر و رقص فرنگي آشنا مي
ل عمر دارند و زندگي پرفـراز و نشـيبي   گويي هزاران سا ،همچنين اين دو. بودن آنهاست

بـود  ملكيادس را خطرات مرگ در جاهـاي مختلـف دنيـا تهديـد كـرده      . اند كردهرا طي 
پا را از  نكهيااو به خاطر  ةقبيل .)24: همان( و در سنگاپور از تب مرده بود) 15: 1357ماركز، (

امـا او از سـفر مـرگ     .)41: همـان ( حد علم بشري فراتر نهادند، از روي زمين محو شـدند 
   .)50: همان(تحمل تنهايي را نداشته است  زيرا، گردد يبازم

شود كه زنـدگي او بـه پـيش از پيـدايش     از داستان به اين موضوع اشاره مي ييجا در
ولـي او بـه جـاودانگي    . سوزانندنهايتاً جسدش را با جيوه مي .)68: همـان ( گردد يبازمبشر 
 .)71: همـان (دهـد  ي به زندگي خود ادامه مـي يحضوري نامر رسد و در خانه اورسولا بامي
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سـال   همـه  آنبيند كـه پـس از   از مرگش، آئورليانوي دوم او را در اتاقش مي پسها سال
  .)164-163: همان(كند هنوز پاكيزه است و از آن پس هر روز بعدازظهر او را ملاقات مي

لـيلا بـه جـاودانگي دچـار اسـت      گيل نيز زندگي پرفراز و نشيبي داشته و به همـراه   
) از زمان حمله مغـول (سال پيش  صد هفتگيل سرگذشتش را از . )413: 1382پور، پارسي(

در داستان زنـدگي  . پردازد يمكند و در واقع به خوانش تاريخ ايران براي طوبا تعريف مي
ر دو گيـل و ملكيـادس ه ـ  . در مركـز توجـه قـرار دارد    »امـر بيگانـه  «با  »خود« ةمواجه ،او

گيـل در  . كننـد هاي مختلـف را نقـل مـي   نسل موجودات مافوق بشري هستند كه روايت
ها، براي تبيـين مواجهـه بـا    ايرانيان مقابل مغول العمل عكسخواهد از الگوي روايتش مي

روايـت گيـل، بـه    . ها استفاده كند و آن را بـا وضـعيت فعلـي ايـران مقايسـه كنـد      غربي
انجامد و در ملاقـات  مي 153كتاب تا صفحه  141از صفحه بلندي ) مونولوگ(گوييِ  تك

بـازگو  ) 210تـا صـفحه    200از صفحه (ادامه سرنوشت خود را در يازده صفحه  ،بعدي با طوبا
سـال تـاريخ    صدهفتصفحه ضمن روايت زندگي خود،  وچهار ستيبگيل در اين . كند يم

 ةبيگانگـان و مهاجمـان، روحي ـ   ايرانيان مقابـل  العمل عكسايران را با تفسيرهاي خود از 
پـور را  كند، تا در اين ملغمه، رمان پارسيستيزي، عرفان ايراني و تائوئيسم تركيب ميزن

ايـن قسـمت    رسـد  يم ـاما به نظر . دهد فرامكاني و اساطيري ارتقا - به سطحي فرازماني
آن، گسسته از  تر مهمگويي است و خواننده را سرمي برد و پر از كلي ةرمان بيشتر حوصل

 اي نادلچسـب بـدل  مانـد و در نهايـت بـه قطعـه    از بخش اصلي رمان، در فضا معلـق مـي  
  .شودتوان گفت رمان دوپاره ميمي به طوري كه ،شود مي

گـويي را در برابـر   داند و مونولوگ و تكگويي ميورمان را مظهر منطق گفت ،باختين
 ةهـاي بـاختين دربـار   مبنـاي انديشـه  گفته شد كه اساساً . دهدديالوگ و مكالمه قرار مي

داند، حـال آنكـه از   را جوهر رمان مي باختين مكالمه. گرددحول محور مكالمه مي ،رمان
منظر او جوهر شعر، مونولوگ است و تفكر شاعرانه به رغم همه لطافت و حساسيتي كـه  

ب عواقب وي در با. است دهيرسگرا و به وحدت هاي تماميتكند، نمود گفتمانتبليغ مي
كنـد كـه بيـرون از    گويي در نهايت انكار ميتك«: دهد يمو پيامدهاي ناشي از آن هشدار 

. اعتبـار وجـود دارد   ةآن آگاهي ديگري با همان حقوق و قادر به پاسخي به همـان درج ـ 
 بـا حقـوق مسـاوي    »مـن «گويي به انكار غير و استقلال و كفايت آن بـه عنـوان يـك    تك
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 ،نسبت بـه پاسـخ غيـر    رو نياكامل و كافي است و از  خود يخود بهگويي تك. زديخ يبرم
 .توان مؤثري براي آن قائل نيستنشيند و هيچ ناشنواست و به انتظار چنين پاسخي نمي

  .)203: 1377تودورف، ( »كند كه آخرين كلام استگويي وانمود ميتك

حـل شـده و   هاي بلند گيل، تكليـف بسـياري از مسـائل تـاريخي ايـران      گوييدر تك
همچنين روايـت لـيلا در ده   . كلام آخر است ،هاو تحليل ها حل راهشود كه اين وانمود مي

اي و همسر گيل، طوبـا را از  ليلا، زن اسطوره. آخر رمان هم به همين منوال است ةصفح
كشاند و در ايـن سـفر بـه زمـان     و اعماق زمين مي »ژرفا«هاي درخت انار با خود به ريشه

ايع و وق ـ با تركيب نظريات يونگ، شـعر حـافظ   تا ،گردد يبازمها ستين انسانپيدايش نخ
زن و مـرد   ةبه نخستين تعاريف از زنانگي، مادرانگي و رابط... تاريخي چون حمله مغول و

از نظر باختين، رماني است كه در آن مؤلف به عنـوان يـك آواي    1رمان چندآوايي. برسد
طوبـا و معنـاي   «اما در اين بخشِ رمان  .)37: 1380آلن، ( شودراهبر وارد اثر نمي ةمقتدران

در ايـن صـفحات رمـان كـه     . ، نويسنده گويا از برآوردن اين امر نـاتوان بـوده اسـت   »شب

شـنويم كـه   ، بـه واقـع صـداي مؤلـف را مـي     ردي ـگ يبرم ـهـاي گيـل و لـيلا را در    روايت
ده و مسـائل مختلفـي را   رمقولات مختلف ايراد ك ةهاي مبسوط و نماديني دربار سخنراني
كنـد و  حل و تبيين مي كي به كيشود، فكران ايراني محسوب ميذهني روشن ةكه مشغل

  . كندكلام آخر را بيان مي ،كند در اين مسائلوانمود مي
اما بـه زعـم   . شوندهاي گيل و ليلا مقهور ديدگاه نويسنده ميبدين ترتيب شخصيت 

هاي مختلف با آگاهي نويسنده مخلوط اهي شخصيت، آگييچندآواهاي باختين، در رمان
پـور  اما اين بخش رمان پارسـي . شوندها مقهور آگاهي نويسنده نميشود و شخصيتنمي

ملكيـادس كـه بـه     ،»صد سـال تنهـايي  «در حالي كه در رمان . ها نيستواجد اين ويژگي

بـرد و از  يش مياي خلاق پنوعي راوي اين داستان است، روايت خود را به صورت مكالمه
راوي  ،بـرخلاف گيـل   به عبارت ديگـر، ملكيـادس  . كندگويي و ايراد بيانيه پرهيز ميتك
  .بردروايت خود را پيش مي ،گو نيست و در دل مكالمهتك

  
  

                                                 
1. Poly phonic 
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 مقايسه تطبيقي شخصيت گيل و ملكيادس - 2جدول 

  »طوبا و معناي شب«گيل در رمان   »صد سال تنهايي«ملكيادس در رمان 

  مدرن در رمان، همراه با مظاهر زندگينخستين ظهور   ين ظهور در رمان، همراه با اختراعات جديدنخست
  هاي مختلفراوي نسل  هاي مختلفراوي نسل

  دچار جاودانگي  دچار جاودانگي
  راوي مكالمه باور  و آواي مقتدرانه) مونولوگ باور(گو راوي تك

صـادق   »بـوف كـور  «رمان معروف ايراني، پردازي گيل و ليلا از پور در شخصيتپارسي

 »بـوف كـور  «سرگذشت طولاني گيل در نهايـت بـا زنـدگي راوي    . هدايت بهره برده است

پـور،  پارسـي (گزيند شود و در ري اقامت ميمي »بوف كور«گيل وارد رمان . خوردپيوند مي

شخصـيت   شود كـه در بدل مي »بوف كور«و ليلا به همان زن اثيري داستان  .)207: 1382

گونه كه ماركز در مواجهه بـا مدرنيتـه و   همان. هم دارد لكاّته را با - خود دو جنبه اثيري
 هـاي آمريكـاي لاتـين تكيـه    هـا و افسـانه  آواي آمريكاي لاتين به قصه يبند صورتبراي 

  . جويدپور نيز به ادبيات معاصر فارسي توسل ميكند، پارسي مي
و زن اثيري و تصوير او بر گلدان، ميـراث   »بوف كور« پور علاوه بر انتخاب رمانپارسي

وي براي آنكـه بخـش   . هاي ايراني را مورد توجه قرار داده استتصوير زنان زيبا در نگاره
كوشـد بـه آن فضـايي    اي و خيالي رمان را قابل پـذيرش و قابـل بـاور كنـد، مـي     اسطوره

هـاي عـادي   ه از سـطح آدم ك ـ »بوف كـور «هاي رمان شاعرانه بدهد و با تكيه بر شخصيت

اند و زيبايي زناني كه تصويرشان در ادبيات و نقاشي ايران ماندگار شده، سـعي  فراتر رفته
آيـد كـه   اما به نظر مي. اي دست بزنددارد به خلق يك فضاي خيالي و شاعرانه و اسطوره

ورت كـار بنيـاديني ص ـ   ،در اين كار چندان موفق نبوده و با تزريق اين عناصـر بـه رمـان   
هاي بومي و فرهنگ آمريكاي لاتين در حالي كه شاعرانگي، خيال، افسانه. نپذيرفته است

شده به ساختار رمـان  چنان با رمان ماركز عجين شده كه هرگز چيزي اضافي و يا تزريق
ساختار جديدي از رمان را رقم زده و  ،ماركز در واقع با اين عناصر بومي. آيندبه نظر نمي

كـه ايـن تعريـف جديـد رمـان، همـان        ،رسـد ي از رمان و سبك رمان مـي به تعريف نوي
  . است »رئاليسم جادويي«
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يعني عالم طبيعي و مابعدالطبيعي  دو سطح متباين حقيقت ،»طوبا و معناي شب«در 

كه همخواني چنداني با هم ندارند و بـه ايـن ترتيـب     نديآ يدرمبه صورت دو جهان مجزا 
  . شودهم تقسيم ميرمان به دو پاره گسسته از 

صـد سـال   «توان شبيه به شخصيت رمديوس خوشگله در رمـان  شخصيت ليلا را مي 

هـاي هـر دو رمـان محسـوب     تـرين شخصـيت  اين دو زن كـه از خيـالي  . دانست »تنهايي

 ،مردان از عشـق رمـديوس خوشـگله   . برخوردارند يآور شگفت، هر دو از زيبايي شوند يم
رود و ليلا نيز چون مخمل راه مـي  .)173: 1357ماركز، ( دهندخواب و خوراك از دست مي

 .)104: 1382پـور،  پارسـي (گذارند مردان ديوانه و مجنون سر به دنبالش مي ةرقصد و گلمي
كرد، ناگهـان  اش را در باغ تا ميهاي هلنديرمديوس خوشگله در روزي كه فرناندا ملافه

سـاعت چهـار    همچنـان كـه  « :زمـين نيفتـد  ها را چسبيد تا بـه  از زمين بلند شد و ملافه

ها در سپهر اعلي، جايي كه حتي بلنـدپروازترين  رسيد، همراه ملافهبه انتها مي بعدازظهر
رمديوس  .)207 :1357 ،ماركز( »رسيدند، براي ابد ناپيدا شدپرندگان خاطرات نيز به او نمي

از  ،افتـاد به ياد اين موضوع مي گاهشد، اما زن برادر او فرناندا، هرخوشگله براي ابد ناپيدا 
كـه رمـديوس خوشـگله     طـور  همان! شدهايش را برده، دلگير ميملافه نكهيااو به خاطر 

. رودها رفت، ليلا هم در پايان رمان به همراه طوبا به اعماق زمين فرو مينهايتاً به آسمان
كـرار شـده،   ت »طوبا و معناي شب«مضمون صعود به آسمان همچنين در بخش ديگري از 

كوشـد از  شود و خاله طوبـا مـي  وقتي كه طنابي از نور از گنبد مسجد تا زمين آويزان مي
  .)113: 1382پور، پارسي(آن بالا برود 

  

 مقايسه تطبيقي شخصيت ليلا و رمديوس خوشگله - 3جدول 

  »طوبا و معناي شب«ليلا در رمان   »صد سال تنهايي«رمديوس خوشگله در رمان 

  العادهزيبايي خارق  العادهقزيبايي خار

  .شود رود و براي ابد ناپيدا ميها مينهايتاً به آسمان
در پايان رمان به همراه طوبا به اعماق زمين 

  .رودفرو مي
   

مشترك بين دو رمان است كه با جهان عليّ و  يها هيما دروناز ديگر  پيشگويي آينده
نو بوئنديا كه از كودكي توانايي پيشـگويي  سرهنگ آئورليا. معلولي طبيعي سازگاري ندارد
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چهـار مرتبـه    ،اين قدرت پيشگويي. )42: 1357ماركز، (داشت، آمدن ربكا را پيشگويي كرد 
 .)126: همـان (او همچنين مرگ پدرش را هم پيشگويي كرد . او را از مرگ نجات داده بود

او بـه خانـه   . سرخپوست هـم پيشـگويي شـد    ةمرگ خوزه آركاديو بوئنديا توسط كاتائور
از ايـن حـرف    پـس . بازگشته بود تا به قول خودش در تشييع جنازه سلطان شركت كند

 .)127: همـان (كاتائوره به اتاق خوزه آركاديو بوئنديا رفتند و متوجه شـدند او مـرده اسـت    
خـود   ةتيرش را برداشـت و تنهـا گلولـه را بـه سـين     وقتي سرهنگ آئورليانو بوئنديا هفت

كه چرا شير دو، اورسولا در آشپزخانه، از اينست در همان لحظه در ماكوندر«شليك كرد، 

بـا  . شير پر از كـرم بـود   ةقابلم. جوشد، تعجب كرد و در قابلمه را برداشتروي اجاق نمي
   .)158: همان( »آئورليانو را كشتند: تعجب گفت

روز بعـد از   يك«. كردبودن فرزندش را نيز چون مرگ او شهود ميزنده ،البته اورسولا

سـر خـود را بـه    زد، صـداي پ ظهر، وقتي در آشپزخانه خمير شيريني را با شير به هم مي
يك هفته بعد، خبـري كـه معلـوم نبـود از     . ..»آئورليانو بود«: زنان گفتفرياد. وضوح شنيد

 .)111: همـان ( »كـرد  ديأيتبيني او را به نحو وحشتناكي ، پيشگرفته استكجا سرچشمه 

سـانتا   .)117: همـان ( ا نيز مكان اعدام سرهنگ را در قبرستان پيشـگويي كـرد  ربكا بوئندي
. داد، مـرگ اورسـولا را پيشـگويي كـرد    سوفيا دلاپيداد از تغييراتي كه در طبيعت رخ مي

   .)243: همان(آمارانتا نيز در پيشگويي مرگ خود موفق بود 
طوبـا شـأن   . نـد كنزنـان هسـتند كـه پيشـگويي مـي      ،»طوبا و معناي شب«در رمان  

اين روح ستاره بود كـه طوبـا را از اخبـار آينـده     . خود را از روح ستاره داشت ةگويان غيب
طوبا بچه : گفته بودواري به صداي زمزمه«روح ستاره  .)241: 1382پور، پارسي(كرد خبر مي

سـقط  و طوبا به زيرزمين خانه رفته و مونس را كه ) 263: همان( »ديگر به دنيا نخواهد آمد

مونس پس از اين ماجرا بـراي هميشـه   . خورد، ديده بودجنين كرده و در خون غوطه مي
كه بچه  طور همان. ستاره ديگر به دنيا نيامد ينيب شيپنازا شد و بچه او و اسماعيل طبق 

مـونس  . اي به دنيا نيامدديگر هيچ بچه ،به اين ترتيب در آن خانه. مريم هم به دنيا نيامد
آورد و در مسـير سـلوك   شـاه روي مـي  سقط جنين به حضرت گداعلي ةدثهم پس از حا

چند روز پـس از  «: كندشود و پيشگويي ميعرفاني خويش دچار الهامات پيش از وقت مي
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اسماعيل امـروز  « :يك روز صبح مونس از خواب برخاست و گفت ،شاه از كشورخروج رضا

در راه . راهـي زنـدان شـد   گرفـت و  درشـكه  . اداره را به حال خود گذاشت. »شودآزاد مي

بيشـتر در   يسـاعت  كي ـ. حق با او بـود . گفتمي »يا شفيع، يا وكيل، يا وهاب« يكسره ذكرِ

   .)286: 1382پور، پارسي( »مقابل درِ زندان نمانده بود كه اسماعيل از دروازه بيرون آمد
  

 مشترك بين دو رمان يها هيما درون -4جدول 

  »طوبا و معناي شب«ان رم  »صد سال تنهايي«رمان 

  بازگشت روح آگيلار
  بازگشت روح خوزه آركاديو بوئنديا

  بازگشت روح ستاره

نشستن روح خوزه آركاديو بوئنديا زير درخت 
  حياط

  نشستن روح ستاره زير درخت حياط

  و مخرب آسا ليسباران طولاني،   و مخرب آسا ليسباران طولاني، 
  :ديوانگي و جنون

  .بيندي ميياب نامراي كه طنديوانه
  :ديوانگي و جنون

  .بيندي ميياي كه طناب نامرديوانه
  پيشگويي آينده  پيشگويي آينده

 

شـد، اساسـاً   بوئنـديا محسـوب مـي    ةجده خـانواد  ،شغل پيلار ترنرا كه بعد از اورسولا
او براي نخستين بار با لبخندي غمگـين لـب خـود را گزيـد و     . پيشگويي با فال ورق بود

براي جنگ خوب است، تيرهـايش  ] سرهنگ آئورليانو بوئنديا[يي كرد كه آئورليانو پيشگو
هـاي مختلـف خـانواده نـزد پـيلار ترنـرا       نسـل  .)73 :1357 ،مـاركز (! خورد يمخوب به هدف 

پسـر  (پيلار ترنرا در فال ورق، مرگ آئورليانو خوزه . شان را پيشگويي كندرفتند تا آينده مي
اما او رفت و . را ديد و از او خواست كه از خانه بيرون نرود) بوئنديا خود و سرهنگ آئورليانو

 ـ . البته سرنوشت آئورليانو خوزه چيز ديگري بود«. گلوله به قتل رسيد با تفنگـي   ةولـي گلول

، در اثر اشتباه فـال ورق شـليك   رفته بوداش بيرون بود و از سينه كه از پشت او داخل شده
گوشانه بـا عناصـري كـه    بينيم كه ماركز چطور بازيتيب مياين تر به .)138: همان( »شده بود

كند و طنز خلّـاق خـود را   ، شوخي مياستالطبيعي در نوسان  يبين جهان طبيعي و ماورا
  .پور فاقد آن استطنزي كه عمدتاً رمان پارسي ؛گيردبه كار مي
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ي شـده و در  در واقع يك بار توسط ملكيادس پيشگوي »صد سال تنهايي«وقايع رمان  

كننـد مكاتيـب را   هاي مختلف خانواده بوئنديا سـعي مـي  نسل. مكاتيب نوشته شده است
در نهايـت   ،كـه در پيشـگويي ملكيـادس آمـده     طور هماناما . رمزگشايي كنند و بخوانند

آخـرين پيشـگويي،   . كنـد ايـن مكاتيـب را رمزگشـايي مـي     ،پسر رناتا رمديوس ،آئورليانو
ي ملكيادس در مكاتيب توسط آئورليانو اسـت، آخـرين خطـوط    هاشدن پيشگوييخوانده

برد و از جهـان  رسد و ماكوندو را طوفاني با خود ميشود، رمان به پايان ميكه خوانده مي
  .شود يممحو 

  سنت                                                                                    مدرنيته
ــي  ــان غرب ــه                                                                                رم ــانه قص ــه، افس ــاي عاميان ــا ه            ه

فرهنگ بومي آمريكاي لاتينو                                                                                  
  
  

  
  

  صد سال تنهاييرئاليسم جادويي در 

  
  »صد سال تنهايي« سنت با مدرنيته در رمان ةرئاليسم جادويي؛ ماحصل مواجه - 1شكل 

  

  مضامين شبه عرفاني و رئاليسم جادويي 

رماني بنويسد كه آواي سرزمينش در آن شـنيده شـود،    كهآنماركز براي  همچنان كه
مضـامين  پور بـه دامـان   كند، پارسياستفاده مي وطنانش همالطبيعي  ياز اعتقادات ماورا

طوبـا كـه در جـواني    . گـرود گـري و سـلوك و مريـد و مـرادي مـي     عرفاني، درويشيشبه
دختـرش مـونس   . كندخواست به دنبال خدا برود، به سلوك درويشي گرايش پيدا مي مي

سـلوك درويشـي چنـان در بـين     . دهـد راه او را ادامـه مـي   ،نيز در سير و سلوك عرفاني
طلبـان و هـم   ر جريـان مشـروطه، هـم مشـروطه    هاي رمان ريشه دوانده كـه د شخصيت
ميرزا، شاهزاده شاهزاده فريدون. كنندكاران قجري از ادبيات درويشي استفاده ميمحافظه

خواهـد بـه آيـين    كرد كه ميگاه ادعا ميشوهر طوبا، سبيل درويشي داشت و گه و قاجار
 ه اگر به پنجـاه ك«شاهزاده در شب زفافش پيش دوستانش ادعا كرد . درويشي سر بسپرد
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پـور،  پارسـي ( »درويشان وارد خواهد شـد  ةبه حلق - كند برسدكه فكر نمي -سالگي برسد 

شـاه و گـدا علـي    : كنـد  يمكند كه از دو كس پيروي در جاي ديگري ادعا مي .)83: 1382
  . )99: همان(شاه 

لوك زند، به حقيقـت طالـب س ـ  ميرزا كه براي او تار ميمرتضي نديم شاهزاده فريدون
ميـرزا   .)90: همـان (و به تناسـخ اعتقـاد دارد   ) 81: همان(بيند صادقانه مي ياهايرؤاو . است

طلبان و شيخ محمد خياباني گرايش دارد، بدون ابوذر، مباشر شاهزاده نيز كه به مشروطه
طلبـي، تنهـا دوسـت دارد بـه آقـاي خيابـاني سـر بسـپرد و         شناخت دقيقي از مشـروطه 

  . كندبا اصطلاحات درويشي بيان مي اش راخواهيمشروطه
  

  سنت                                                                                                                                         تهيمدرن 
      شبه عرفاني، ادبيات معاصر فارسي،  نيمضام                                                                                   ي     مان غربر

  ي                    فارس اتيمعشوق در هنر و ادب ريتصو

  
  
  

  طوبا و معناي شبسم جادويي در رئالي

  »طوبا و معناي شب«سنت با مدرنيته در رمان  ةرئاليسم جادويي؛ ماحصل مواجه -1 شكل 

  

 آنكهكه مريدان زيادي دارد، براي  هميشه موجه و نوراني رمان شخصيت ،شاهعليگدا
بـر طوبـا ظـاهر شـده و فـردا       شب مهينطوبا بداند در حريم توجه او قرار دارد، ساعت دو 

اسـم او را   ،كنان بـا طوبـا  همچنين در جلسه آشتي. پرسدشب قبل از او سؤال مي دربارة
به اين ترتيب تجلـي كـوچكي از انـوار    . تصدا زد و دستش را بلند كرد و تا سقف بالا رف

   .)263: همان(شده بود حقيقي حضور الهي بر طوبا مكشوف 
نخسـتين كشـيش در   . آمـده اسـت   »صـد سـال تنهـايي   «اين صحنه عينـاً در كتـاب   

 ،ماكوندو، كشيش نيكانور براي مجبور كردن اهالي به كمك مـالي بـراي سـاخت كليسـا    
كـرده  پسري كه در مراسم نماز بـه او كمـك   «: زند دست العاده خارقسعي كرد به عملي 

كشـيش  . شـد ، يك فنجان شكلات گرم و غليظ براي او آورد كه از آن بخار بلنـد مـي  بود
دهـان خـود را پـاك     ،فنجان را لاجرعه سر كشيد و با دستمالي كه از آستين خود بيرون آورد
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همه ديدنـد كـه    وقت آن. تسپس بازوان خود را از هم گشود و چشمانش را بر هم گذاش. كرد
  .)78 :1357 ،ماركز( »متر از زمين بلند شدپانزده سانتي ةپدر روحاني نيكانور به انداز

كـرد و در رمـان بـا    از آن پس پدر روحاني در مواقع لـزوم ايـن نمـايش را اجـرا مـي     
نمايشي كه در هر دو رمـان بـه عنـوان يـك عمـل      . شود يماز آن ياد  »آزمايش شكلاتي«

اين نمـايش بـا چاشـني طنـز      ،»صد سال تنهايي«اما در . شودالطبيعي تصوير مي يماورا

  . رمان همراه است ةنويسند
  

  گوهر كارناوالي در رمان 

  هــاي ميانـــه  كــاربرد اصـــطلاح كارنــاوال مربـــوط بــه ادبيـــات اروپــا در ســـده    
در . ن بـود مند به كار برد، بـاختي اما اولين كسي كه اين اصطلاح را به طور نظام. شودمي
مقصـود بـاختين از   . كارنـاوال در ادبيـات از طريـق آثـار او اهميـت يافـت       ةايـد  قتيحق

هـاي غيـر رسـمي    هاي عمـومي و جشـن  كارناوال، شيوه و روشي است كه در آن شوخي
رسمي در فرهنـگ و متـون كلاسـيك، قـرون      1مردمي اقدام به براندازي اقتدار مرجعيت

  . ندكرنسانس مي ةوسطي و اوايل دور
اي گـون، هجـوآميز و مكالمـه   باختين رمان را وارث مدرن اين سنت غير رسمي، هزل

هـاي اصـلي در   يكـي از مشخصـه   ،يگـونگ زباناز منظـر او چنـد  . وارگي دانسـت والكارنا
است كه بـا   بر آنزيرا در آثار يا قطعات كارناوالي، عموماً قصد  ؛شودكارناوال محسوب مي

، سلطه و تحكم صداي رسمي غالب بـه مبـارزه طلبيـده    دهش سركوبآزادسازي صداهاي 
هاي ايدئولوژيك متفـاوتي  متعلق به خواستگاه آزادشدهاز آنجا كه صداهاي متفاوت . شود

 كيدئولوژي ـاهستند، به صورت بالقوه از نيرويي عظيم و چندگانه براي مقابلـه بـا صـداي    
بار ديگر از سـر گرفتـه    ،سميشدن ر غدغنخنده در كارناوال پس از «. حاكم برخوردارند

ايـن   ةگذارنـد و بـاختين ادام ـ  بنديِ سبك گفتار و رفتار را كنار ميلايه ،در كارناوال .شد
 ايـن . يابـد مـي  »دون كيشـوت «يـا   »پانتاگروئـل «و  »گاركـانتوا «آثاري مانند  را درترتيبات 

نها به كـار گرفتـه   هاي گوناگوني از كلام در آسياق ويژهها چندصدايي هستند، اما به رمان

                                                 
1. Authority  
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نقـاب از روي   ،شـود هاي مقامات رسمي انتقاد ميبه اين منظور كه از گفتمان. شده است
  .)65 -66: 1382سيد، ( »شود ها كشيده مياين گفتمان

. در اين بخش سعي بر آن است تـا گـوهر كارنـاوالي در ايـن دو رمـان بررسـي شـود       
، ماركز نيز در تقابـل بـا   زديخ يبرمي مسلط هاكه كارناوال به مقابله با گفتمان طور همان

مـاركز  . بـرد گفتمان مسلط الگوي رمان غربي، از عناصر سنتي آمريكاي لاتين بهـره مـي  
هاي عاميانه را در مقابل عناصـر  پردازي، جادو و قصهعناصر فرهنگ بومي كشورش، خيال

اي مـا بـين سـنت    مـه از اين تقابـل، مكال . دهدقرار مي) اروپايي و آمريكاي شمالي(غربي 
تـوان سـبك   كه حاصل ايـن مكالمـه را مـي    دهد يمغربي رخ  ةآمريكاي لاتين و مدرنيت
  .رئاليسم جادويي دانست

فرانسـوا  «هـاي  خوانش جديدي از رمان ،)1965( »رابله و جهان او«كتاب  درباختين  

ت كـه رابلـه   دانـد و بـر آن اس ـ  ها را واجد گوهر كارناوالي مـي دهد و آندست ميبه  »رابله

بـار  امـا ايـن   ،هـا آن برسـاختن تمامي نمادهاي رسمي و جدي را واژگون كرد و سپس بـه  
تصاوير فرهنگـي مردمـي و فولكلوريـك را بـه كـار      «او . همخوان با قواعد آزادي پرداخت

از ارتباط بيافرينـد و عليـه الگـوي رسـمي و اسـتوار بـه پايگـان         يا تازهتا الگوي  ،گرفت
 ـ    گـان يپا  هـم امـا او  . نداجتماعي مقاومت ك پايگـان   ةآفريـدگان خـود را سـاخت، باژگون

الگوي رسمي و «اگر در جهان رمان، الگوي رمان غربي را  .)106: 1380احمـدي،  ( »اجتماعي

ماركز هم صـادق اسـت؛ او    ةبدانيم، اين توضيح باختين دربار »استوار به پايگان اجتماعي

اي از رمـان  و فولكلوريك كشورش، الگـوي تـازه   نيز با استفاده از تصاوير فرهنگي مردمي
  .گيردهاي رمان غربي قرار ميآفريند كه در مقابل سبكمي

پور نيز همچون ماركز، برابرنهاد گفتمان مسلط رمان غربـي، از عناصـر فرهنگـي    پارسي
و ادبيـات  ) لـيلا (او از مضامين عرفاني، زيبايي معشوق در سنت ايراني . برد يمخويش سود 

ويي دكوشد به يك نوع سبك رئاليسم جـا برد و ميبهره مي) بوف كور هدايت(صر ايران معا
  .شود گاه در اين امر موفق نمي ،شد گفتهكه پيش از اين  طور هماناما . ايراني برسد

خنـده از فرهنـگ   بـارة  اش درريـزي نظريـه  كه بيان شد، باختين براي پـي  طور همان
رابله و جهـان  «او در كتاب . كندوايل رنسانس استفاده ميهاي ميانه و ااواخر سده ةعاميان

دانـد كـه در برابـر لحـن     تجليات و صور طنزآميزي مـي  دوبنديق يبكارناوال را جهان ، »او
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 .)Bakhtin, 1984b: 72(كنـد  جدي و رسمي فرهنـگ كليسـايي و فئـودالي قـد علـم مـي      
فرهنـگ   را كـه  يمراتب ـ سلسـله كارناوال از طريق نوعي ضد فرهنگ دموكراتيك مردمي، 

منشـي جـايگزين جـديت    خنده و شـوخ  ،در كارناوال. كندواژگون مي وضع كرده،رسمي 
درگيـر شـدن بـا صـداهاي ديگـر بـه        ةصدايي يا صداي غالب به واسـط شده و اقتدار تك

بازتـاب  ؛ گراسـت كارناوال، مردمي و بـه لحـاظ احساسـي جمـع    «. شودچالش كشيده مي

كنـد و يـا   بـا آنهـا برخـورد مـي     يدار جانـب ئولوژي حاكم يـا بـا   است كه ايد ييها ارزش
و  مراتـب  سلسـله كـردن تمـامي   ضـروري آن، وارونـه   ةيك مشخص ـ. گيردشان مي ناديده
شـوند و  هـا خردمنـد مـي   احمـق ؛ گـردد معلق مي مراتب سلسله. هاي رسمي استنگرش

هم، بهشـت و دوزخ،  واقعيت و تـو ؛ شوندقلمروهاي مستقل به هم آميخته مي .شاهان گدا
   .)315: 1375سلدن، ( »شودروح و جسم، مرگ و زندگي همگي آشفته مي

نيز همانند كارناوال، واقعيـت و   »طوبا و معناي شب«و  »صد سال تنهايي«در دو رمان 

و  زنـد يآم يدرم ـو روح و جسم با هـم   فيزيكي و متافيزيكي، مرگ و زندگيتوهم، جهان 
ست، تاريخ از ني جداشدنيخيال از واقعيت  ،در اين دو رمان. شودها آشفته ميمرز بين آن

وآمدنـد و  كننـد، در رفـت  گان با هم زندگي مـي مردگان و زند. اسطوره و مرگ از زندگي
ايـن درهـم آميختگـي     ،شـود مخاطـب  باعـث مـي   آنچهاما . دهندرا دلداري مي ديگرهم

طوبـا و معنـاي   «ل پذيرش رمان بپذيرد ولي گاهي در مقاب »صد سال تنهايي«قلمروها را در 

در  »طوبـا و معنـاي شـب   «منشـي در رمـان   جوهر طنـز و شـوخ   نبودنمقاومت كند،  »شب

بـا   مراتـب  سلسـله ، واژگـوني  »صد سال تنهايي«در . است »صد سال تنهايي«مقايسه با رمان 

را واژگـون كنـد و    مراتـب  سلسـله كوشـد  پور ميپارسي. طنز، شوخي و آيروني همراه است
شخصـيت  (گاه با آوردن شخصيت ابله . روها را در هم بياميزد، اما عمدتاً با نگاهي جديقلم

بكاهد، ولي در مجموع چندان تـوفيقي در   »جديت«كوشد از بار سنگين مي) دو خاله ديوانه

قلمروهـا در رمـانش، يعنـي در     آميـزي بخـش هـم   نيتر مهماو در . كنداين امر كسب نمي
سـتيزي را  كوشد تكليف تاريخ ايران و تـاريخ زن ت و سرعتي ميزندگي گيل، با چنان جدي

  . شودهاي رمانش بدل ميروشن كند كه اين بخش به يكي از بدترين قسمت
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طوبـا و  «و  »صـد سـال تنهـايي   «بررسي عناصر بينـامتني دو رمـان    ،نوشتار حاضردر  

تـوان  يـن دو رمـان را مـي   مشـترك ا  ةي ـما درونتـرين  مهم. پذيرفتصورت  »معناي شب

دهند كـه در بطـن سـنت    هر دو نويسنده نشان مي. قلمداد كرد »مواجهه سنت با تجدد«

حيـرت،  : شـود مـي  ختـه يبرانگ »امرِ بيگانـه «و  »مدرنيته«هايي به خود، چه واكنش ةجامع

بـه طـور واضـح     »صـد سـال تنهـايي   «هـا در  اين واكـنش . ستيزيشگفتي، نفرت و بيگانه

گيـري مغشـوش،   بـا موضـع   »طوبا و معناي شب«اما در  ،عتراضي و صريح استانتقادي، ا

  .رو هستيمهحدودي منفعلانه روبسردرگم و تا
محملـي  . نـد يآ يدرمسنت و تجدد  ةاين دو رمان، خود به عنوان محملي براي مكالم 
 ،»صد سـال تنهـايي  «در رمان . كندقد علم مي »مدرنيته«عناصر بومي در مقابل  در آنكه 

 گـري  جلـوه  بـومي آمريكـاي لاتـين در ايـن تقابـل     هاي پردازيها و خيالها، قصهافسانه
عرفـاني  دبيات و هنـر ايرانـي و مضـامين شـبه    ، ا»طوبا و معناي شب«كنند و در رمان  مي

  .گيردمورد توجه قرار مي
هـاي ديگـري كـه در رمـانِ خـود آورده،      مايـه پور همچنين با مضامين و درونپارسي

مضـاميني چـون    ؛را نمايـان كـرده اسـت    »صـد سـال تنهـايي   «پذيري خود از رمان تأثير

  . ، جاودانگي و ديوانگيآسا ليسهاي بازگشت ارواح، پيشگويي آينده، باران
صـد سـال   «واقعيت و توهم، جهان فيزيكي و متافيزيكي، مرگ و زندگي در دو رمان  

شـود ايـن   موجـب مـي   آنچـه ا ام ـ. زنـد يآم يدرم ـبـا هـم    »طوبا و معناي شب«و  »تنهايي

پذيرفتني به نظر آيد ولي گـاهي در رمـان    »صد سال تنهايي«قلمروها در  يختگيآم درهم

 »طوبا و معنـاي شـب  «جوهرِ طنز در رمان  نبودننباشد،  كردنيباور »طوبا و معناي شب«

آميـزي قلمروهـاي مختلـف و    هـم  ،»صد سال تنهـايي «در . در مقايسه با رمان ديگر است

كـه ايـن واژگـوني در     طـور  همان. ي همراه استطبعمراتب با طنز و شوخنيِ سلسلهواژگو
شوخي و طنزي كه جـايگزين   ؛نيز با چاشنيِ خنده، طنز و شوخي همراه است »كارناوال«

اساساً فاقد جـوهر   »طوبا و معناي شب«آميزي قلمروها در رمان اما درهم. شودجديت مي
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يعنـي در زنـدگي    آميزيِ قلمروهـا بخش درهم نيتر هممدر  ژهيو بهطنز و شوخي است و 
شـود، بـه طـوري كـه بـه نظـر       اي بدل مـي كنندهگويي بلند و كسل، رمان به تك»گيل«

بدين نحو رمـان  . شودشود و رمان دوپاره ميرسد اين بخش از اصل رمان گسسته مي مي
 ـبه عنـوان يـك آواي مقت   مؤلفباختيني دور شده و  ييچندآوااز تعريف  راهبـر در   ةدران

   .شودرمان ظاهر مي
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